
 مهاجرت
 عاقبت دستمزدهای 

نامتوازن
 افزایش رونــد مهاجرت، همچنین 
جابه‌جایــی معنــادار نیــروی کار 
برخی کشورهای کمترتوسعه‌یافته 
اتحادیه اروپا به قطب‌های اقتصادی 
مثل آلمان باعث شــده بسیاری از 
کارشناســان برای یافتن دلیل این 
جابه‌جایی معنــادار و پیامدهایش 
تحقیقاتی انجام دهند که در پی این 
تحقیقات، نتایج جالبی به‌دست آمده 
که نشــان می‌دهد دستمزد پایین، 
اصلی‌ترین دلیل مهاجرت در میان 

اروپاییان است.
در ایــن تحقیقــات که موسســه 
»یورواستات« نیز مشارکت داشته، 
مشخص شــده، تقریبا 20درصد از 
شــهروندان اروپایی پنج برابر سایر 
اروپایی‌ها دستمزد داشته و همین 
مهــم، اصلی‌ترین دلیــل افزایش 
مهاجرت در قاره ســبز بوده است، 
هرچند این پایان کار نیست، چون 
بســیاری از کارگران با دســتمزد 
پایین برای رســیدن به 20درصد 
پرُدرآمد، راهی کشورهای دیگر این 
اتحادیه می‌شوند، به این ترتیب که 
برآورد شده 12درصد از اروپایی‌ها 
همواره به‌دنبال مهاجرت برای یافتن 
 موقعیت شــغلی بهتر با دســتمزد

 بالاتر هستند.
جداول آماری »یورواستات« بیانگر 
ایــن نکته اســت کــه کارگرانی از 
شــرق اتحادیه اروپا و برخی مناطق 
خاورمیانه درآمد ســالانه‌ای معادل 
9هــزار یــورو دارنــد در حالی که 
کارگران 15کشــور دیگر اروپایی 
درآمدی بیش از 25هــزار یورو در 
ســال دارند، اما در اتحادیــه اروپا 
نابرابــری نرخ دســتمزد همچنان 
وجود دارد، چون اگــر جویندگان 
فرصت شغلی بهتر با دستمزد بالاتر 
جزء یک درصد شــهروندان یکی از 
کشورهای فرانســه، بریتانیا، آلمان 
و ایتالیا باشــند، حتــی می‌توانند 
درآمدی بالاتــر از 65 هزار یورو در 

سال نیز داشته باشند.
به گفته محققانــی که در این طرح 
مشــارکت داشــته‌اند، این تفاوت 
می‌تواند برای برخی آسایش، آرامش 
و دوران بازنشســتگی مناســب به 
ارمغان آورد، در حالی که گروه دیگر 
همواره در نگرانــی از آینده، روزگار 
ســپری می‌کننــد و بعضــا درگیر 
مشکلاتی می‌شــوند که می‌تواند نه 
فقط زندگی شــغلی، بلکه زندگی 
اجتماعــی آن‌هــا را دســتخوش 

تغییرات قابل‌توجهی کند.
 این گروه با اســتناد بــه آمارهای 
سال2013 »یورواستات« می‌گویند: 
»در این دوره نزدیک به سه میلیون 
فرصت شغلی با درآمد بالا در اتحادیه 
اروپا ایجاد شده و نزدیک به 800هزار 
فرصت شغلی با درآمد متوسط برای 
جویندگان کار مهیا شد، اما در همین 
دوره، یک‌ونیم میلیون فرصت شغلی 
با دســتمزد بســیار پایین به‌وجود 
آمده که قطعا فعالان این گروه آخر 
برای رســیدن به گروه اول اقدام به 

مهاجرت خواهند کرد.«  
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طبق بررسی‌هایی که سال گذشته از سوی مرکز 
کنترل بیماری‌های مزمن در ایالات متحده آمریکا 
انجام شده، بین سال‌های 1999 تا 2016، میزان 
خودکشی در هر یک از ایالات متحده آمریکا به‌جز 
»نوادا« افزایش قابل‌توجهی داشته است. به‌صورتی 
که در 30ایالت، رشــد 25درصدی، در 17ایالت 
حداقل رشــد یک‌ســومی و نهایتا در سطح ملی 
رشد 33درصدی تعداد خودکشی‌ها در بازه زمانی 
یادشده ثبت شده که در صدر این ایالات، داکوتای 
شمالی با 57/6درصد، نیوهمپشایر با 48/3 درصد، 
کانزاس 45درصد و آیداهو با 43درصد درصدر قرار 
دارند. به‌‌رغم اینکه برخی کارشناسان نسبت به ارائه 
آمارهای یادشده با دید تردید نگاه می‌کنند، یک 
بررسی بیانگر این نکته است که الگوی خودکشی 
در ایالات متحده آمریکا طی سال 2017میلادی 
برای افراد بین 45 تا 64 ســاله، 30نفر به‌ازای هر 
صد هزار نفر و برای ســنین بالاتر 39/7درصد در 
همین تعداد بوده است. نکته دیگر اینکه این آمار 
در میان روستائیان تقریبا دوبرابر شهرنشینان بوده 
به‌صورتی که ایالت‌هایــی مانند آیداهو، کانزاس، 
نیوهمپشایر و داکوتای شمالی در فهرست بیشترین 
نرخ خودکشــی قرار دارند. این در حالی است که 
تعداد اســلحه‌های موجود در خانه‌های روستایی 
بسیار بالاتر از شهرهاست، بنابراین نرخ خودکشی 
بالا با اســلحه گرم در این مناطق تفاوت بســیار 
معناداری نسبت به شهرهای آمریکا دارد.از سوی 
دیگر، براساس بررسی‌های انجام‌شده، تبعیض‌های 
جنسیتی نیز عاملی برای خودکشی مردان بیشتر 
از زنان بــوده به‌صورتی که حدود چهار و نیم برابر 
در ســال 1999 و کمی بیشتر از سه‌ونیم برابر در 
سال گذشته اســت. این در حالی است که سطح 
آموزش نیز در افزایش تعداد افرادی که به زندگی 
خودشان پایان داده‌اند نیز موثر بوده، به این ترتیب 
کمترین میزان مربوط به افرادی که کالج را تمام 
کرده‌اند و بیشترین در میان افرادی است که با پایان 
دبیرستان، آموزش را برای همیشه ترک کرده‌اند.

مشکلات اقتصادی در رتبه اول
بررســی دقیق دلایل افزایش تعداد خودکشی در 

آمریکا علاوه بر موارد یادشده بیانگر این نکته است 
که مشکلات اقتصادی و معیشــتی در این روند 
دخیل بوده و نکته جالب اینجاســت که به گفته 
بسیاری از کارشناسان، اصلی‌ترین عامل مسائل 
اقتصادی و معیشتی آمریکایی‌ها در انجام این کار 
است، چون استرس‌های روانی تحمیل‌شده به افراد 

می‌تواند در نهایت منجر به خودکشی آن‌ها شود.
در تحقیقاتــی که ســال 2017میــادی انجام 
شده؛ جهانی‌شــدن اقتصاد و کاهش مشاغل در 
آمریکا به‌ویژه در بخش‌هایی مثل فولاد، معادن و 
بخش‌های صنعتی پایه باعث شده بیشترین تعداد 
اقدام به خودکشــی در این بخش‌ها تجربه شود، 
چون مزایا و دســتمزدهای این گروه از کارگران 
آمریکایی به مراتب پایین‌تر از سایر کارگران بوده 
و همین نکته درگیری روحی و روانی بیشــتری 
برای کارگران آمریکایی در بخش‌های یادشــده 

ایجاد کرده است.
»برایان بــراون«، جامعه‌شــناس در این زمینه 
می‌گویــد: »ورود فناوری‌های جدید به صنعت، 
همچنین روباتیک‌شــدن بســیاری از مشاغل، 
عاملی بوده تا تعداد مشــاغل موجود برای افراد 
میان‌سال بسیار کم و دسترسی به آن‌ها سخت 
شود، به‌خصوص از ابتدای سال 2000میلادی 
به همین دلیل کســانی که تحصیلات تکمیلی 
خود را به اتمام نرسانده یا اینکه اصلا به دانشگاه 
نرفتند، اصولا امکان دســتیابی به شغل مناسب 
 را نداشــته و رفته‌رفته از جامعه ترد می‌شدند.

به گفته براون، البته عدم‌آشــنایی افراد یادشده 
بــه فناوری‌های نوین، عاملی اســت برای ورود 
آن‌ها به مشاغل غیررسمی با دستمزد پایین که 
نهایتا سطح زندگی آن‌ها را به حداقل می‌رساند 
و علاوه بر این نرخ بهره‌وری این افراد در اقتصاد 
را از شــاخص قابل‌قبول به حداقل خود نزدیک 
می‌کند تــا جایی که این مــوارد همگی در نرخ 
دســتمزد گروه موردنظر تاثیر داشته و طی یک 
دهه گذشته تنها 12/4درصد حقوقشان افزایش 
یافته در حالی که میزان هزینه‌های زندگی روند 

فزاینده‌ای به خود دیده است.«
وی معتقد اســت، چنین اتفاقی، شکاف طبقاتی 

عمیقی میان آمریکایی‌ها )از ســال1979 تا سال 
2018( ایجاد کرد و همــان جامعه یک درصدی 
در آمریکا شکل گرفت، به این معنی که اصولا یک 
درصد از آمریکایی‌ها از تمامی مزایای زندگی در 
سرزمین فرصت‌ها استفاده می‌کنند و باقی افراد 

جامعه تنها روزمرگی را تجربه خواهند کرد.
این جامعه‌شــناس درباره افزایش روند شــکاف 
طبقاتــی در آمریــکا می‌گوید: »موضــوع تنها 
اختلاف درآمدی افراد نیست، بلکه در بسیاری از 
موارد سود سهام، مستغلات و سهم‌های مختلف 
درآمدی و امتیــازات اجتماعی برای ثروتمندان 
یا همان یــک درصد بالای جامعــه از 10درصد 
ســال1980، در ســال 2016 میلادی دوبرابر 
شده، یعنی به 20درصد افزایش یافته و در گروه 
مقابل، یعنی سهم فقرا در این کشور از 35درصد 
سال پایه به 20درصد سال2016 میلادی کاهش 
یافته است.«براون می‌افزاید: »اگرچه هنوز رابطه 
دقیقی میان نابرابری اقتصادی و میزان خودکشی 
در اختیار نداریم، اما دقت در این واقعیت که میزان 
خودکشــی در کشــورهای اروپایی که نابرابری 
درآمدی تقریبا منطقی اســت بسیار پایین‌تر از 
ایالات متحده آمریکا ثبت شده است، بنابراین قطعا 
ارتباطی بین نابرابری اقتصادی و انگیزه خودکشی 

وجود دارد.«

آمارها و واقعیت‌های  نژادی 
خودکشی

وقتی صحبت از افزایش تعداد خودکشی در ایالات 
متحده آمریکا می‌کنیم، ممکن است گروهی با در 
نظر گرفتن دلایل یادشده در ابتدای مطلب، بیشتر 
به سراغ گروه‌های نژادی خاص در این کشور باشند، 
در حالی که واقعیت این است که اتفاقا تعداد ثبت 
خودکشــی در میان کارگران سفیدپوست بسیار 
بیشــتر از رنگین‌پوســتان اســت. به‌صورتی که 
براساس آمارهای منتشرشــده، درصد کارگران 
سفیدپوستی که در سال 2000میلادی دست به 
خودکشی زده‌اند 11/3نفر به‌ازای هر صد‌هزار بوده، 
اما این آمار در سال گذشته به حدود 16نفر در میان 

صدهزار نفر رسیده است.
این اتفاق در حالی روی داده که در همین دوره آمار 
خودکشی آمریکایی-آفریقایی‌ها از 5/25 به رقم 
6/61 در هر صدهزار نفر رسیده، یعنی طی این دوره 
زمانی بسیار پایین‌تر از سفیدپوستان قرار گرفته‌اند.

جامعه‌شناسان در این زمینه تاکید دارند: ناامیدی 
از آینده، نکته‌ای است که نباید آن را نادیده گرفت 
و می‌توان از آن به‌عنوان »مرگ ناامیدی« یاد کرد، 
چون برخی افراد گروه یادشده پس از درگیرشدن به 
مشکلات در مسائلی همچون اعتیاد، مصرف  الکل 
یا سایر عادات نامناســب گرفتار شده و در نهایت 

ناامیدی سراغشان آمده است.

 براساس آمارهای منتشرشده رسمی، سال2017 میلادی، 47173نفر آمریکایی به‌دلایل مختلف دست به خودکشی زده و جان خود را گرفتند. این آماری است که بیانگر مشکلات 
اجتماعی، اقتصادی، همچنین سطح پایین امید در سرزمین فرصت‌هاست و بسیاری از کارشناسان بر این باورند که انتشار آمار یادشده اکنون بلای جان ترامپ در رقابت‌های 
انتخاباتی خواهد شد.نکته نگران‌کننده این است که تعداد آمریکایی‌هایی که در سال2017 اقدام به خودکشی کرده‌اند؛ بسیار بالاتر از تعداد سربازان آمریکایی کشته‌شده در 
جنگ خاورمیانه از سال 2001 تا 2018 میلادی بوده و این نکته می‌تواند حاکی از وضعیت نامطلوب اجتماعی در این کشور باشد. به روایت آمارهای منتشرشده، تقریبا هر دوازده 
دقیقه، یک آمریکایی خودکشی می‌کند؛ برهمین اساس برآورد می‌شود با روند روبه رشد فعلی سال2019، صدهزار نفر اقدام به خودکشی کنند که در مقایسه با تعداد خودکشی‌های 
ثبت‌شده در سال1990، تقریبا رشدی دو‌ونیم برابری را ثبت خواهد کرد.اغلب جامعه‌شناسان پس از انتشار این گزارش، از این پدیده  به‌عنوان »اپیدمی ملی مرگ« در آمریکا یاد 

کرده و بر این باورند که سیاست‌های غلط اقتصادی و بی‌توجهی به اوضاع اجتماعی در این کشور، اصلی‌ترین دلیل روند افزایشی تعداد خودکشی‌ها بوده است.

تقریبا هر 
دوازده دقیقه، 
یک آمریکایی 

خودکشی 
می‌کند؛ 
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با روند روبه 
رشد فعلی 
سال2019، 

صدهزار 
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خودکشی 

کنند که در 
مقایسه با تعداد 
خودکشی‌های 
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تقریبا رشدی 
 دو‌ونیم 

 برابری را ثبت 
خواهد کرد

عماد عزتی
مترجم

 نگاهی به جزئیات گزارش آمار خودکشی در ایالات متحده 

با توجه به افزایش نابرابری‌های شغلی در 
سراسر اتحادیه اروپا، پارلمان اروپا تصمیم گــزارش

به اجرای برنامه‌ای با عنوان »انســجام« 
گرفته است که از ابتدای سال2018 میلادی، آغاز و قرار 
است تا سال 2025میلادی شکاف و نابرابری‌های شغلی 
را در این اتحادیه اقتصادی به حداقل برساند.در این زمینه 
ســرمایه‌گذاری و آموزش پرســنل و جویندگان کار 
به‌خصوص در بخش‌‌های فناوری در اولویت قرار گرفته و 
بسیاری از کشورهای توسعه یافته قاره سبز مثل آلمان 
برنامه‌هایی در این زمینه اجرایی کرده‌اند.آلمان به‌عنوان 
یکی از قدرت‌های اقتصادی اتحادیه اروپا برای دستیابی 
به اهداف تعیین‌شــده برنامه »انســجام«، بودجه‌ای 
28میلیارد یورویی در نظر گرفته که براساس آن می‌تواند 
در ایالت‌هــای مختلف خود براســاس اولویت، زمینه 
اشــتغال‌زایی، همچنین کاهش نابرابری‌های شغلی، 

گام‌های موثری بردارد.
این کشور 12میلیارد یورو از بودجه تصویب‌شده را در 
منطقه »براندنبورگ« به‌عنوان منطقه‌ای با کمترین 
میــزان بهــره‌وری و پایین‌ترین نــرخ تولید ناخالص 
داخلی هزینه می‌کند و نکته قابل‌توجه این اســت که 
پارک علم و فناوری »پوتسدام« یکی از مهم‌ترین نقاط 
موردتوجه مســئولان برای اجرای برنامه »انسجام« 
اســت.»اگنس ون ماتوچکا«، مدیر ایــن پارک علم و 
فناوری مشهور، درباره اهمیت برنامه یادشده، می‌گوید: 
»با در نظر گرفتــن اهمیت توجه به فناوری‌های نوین 
و فرصت‌های شــغلی جدیــدی که در آن‌هــا ایجاد 
می‌شود، تصمیم‌گرفته‌ایم بودجه 120میلیون یورویی 
تخصیص‌یافته را برای ایجاد 2400 فرصت شغلی تازه 
در حوزه تحقیقات استفاده کنیم.»ماتوچکا« در ادامه 
می‌افزاید: »اهمیت تحقیقات در این است که می‌توانیم 
با استفاده از نتایج به‌دست آمده این تحقیقات به‌صورت 
تصاعدی مشاغل تازه‌ای را به کل اقتصاد آلمان معرفی 
کنیم، هرچند اگر دقیق و صحیح به اهمیت تحقیقات 
توجه داشته باشیم می‌بینیم در همین پروسه نیز شاهد 
افزایش فرصت‌های شغلی خواهیم بود. به‌عنوان مثال، 
در پروژه یادشده برآورد کرده‌ایم 9هزار دانشجو در قالب 
20شرکت جدید استارت‌آپی به‌کار گرفته شوند.«وی 
تاکید کرد: »امتیازات یادشده عاملی بوده که حتی برای 
مدیریت و اداره این پارک علم و فناوری نیز برنامه‌های 
توسعه‌ای داشته باشــیم و به این ترتیب طی یک دهه 
آینده هزار کارمند جدید جذب می‌کنیم و بدون تردید 

صد شرکت دانش‌بنیان تاسیس خواهیم کرد.«

آیا این برنامه در درازمدت کارایی 
دارد؟

» الکساندر کریتیکوس«، مدیر تحقیقاتی یک موسسه 
تحقیقات اقتصادی در آلمان می‌گوید: »اگرچه این برنامه 
بسیار کارآمد و مناسب است، اما فراموش نکنیم شرایط 
اقتصادی و شفافیت فضای کسب‌وکار در تمام کشورهای 
عضو اتحادیه اروپا یکسان نیست و اصولا پتانسیل‌های 
متفاوتی در این کشــورها وجــود دارد.« کریتیکوس 
معتقد است، خوش‌بین بودن بیش از اندازه شاید باعث 
بروز چالش‌های جدی در اجرای برنامه یادشده باشد، اما 
اصلی‌ترین نکته اینجاست که هزینه‌کردن پول یا تعیین 
بودجه برای این منظور کافی نیست، چون تنها به یک 
سوی معادله فکر کرده‌ایم و هنوز معلوم نیست در سوی 
دیگر، یعنی میزان بازگشت این سرمایه‌گذاری چه خواهد 
بود؟به گفته وی، حذف قوانین دست‌وپاگیر یا افزایش 
شفافیت‌های اقتصادی در کشــورهای  عضو اتحادیه، 
عواملی هستند که می‌تواند به موفقیت طرح انسجام، 

کمک شایانی کند.

  »سياست انسجام« 
راهکار مقابله با نابرابري 

شغلي در قاره سبز
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دردسر » اپیدمی مرگ« برای ترامپ
اگر از بعُد اجتماعی و مشکلات ایجادشده برای اقتصاد سرزمین فرصت‌ها بگذریم اکنون مشکل افزایش تعداد خودکشی‌ها در آمریکا به‌نوعی بلای جان دونالد ترامپ، 
رئیس‌جمهور فعلی ایالات متحده آمریکا شده، چون کارگران سفیدپوستی که اکنون در جایگاه اول خودکشی قرار دارند دقیقا چهار سال قبل، باعث پیروزی وی در 
مقابل کلینتون شدند.کارشناســان اقتصادی در این زمینه می‌گویند: »اگرچه در دو سال گذشته روند ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی مناسب بوده، اما نباید فراموش 
کنیم این دستاوردها مربوط به سیاست‌های ترامپ نیست و هرچه او به‌دست آورده میراث باراک اوباماست و واقعیت سیاست‌های اقتصادی ترامپ از پایان سال‌جاری 

خودنمایی می‌کند و بعضا باعث ناامیدی بخش عمده‌ای از کارگران سفیدپوست آمریکا یا همان حامیان چهارسال پیش ترامپ خواهد شد.« 
به گفته این گروه، سیاست‌های اقتصادی ترامپ و جنگ تجاری به بهانه حمایت از مشاغل آمریکا باعث بروز کسری بودجه فراوان در دولت شده که تنها راهکار ترامپ 
برای جبران آن، کاهش بودجه‌های اجتماعی یعنی خدمات رفاهی کارگران خواهد بود. به این ترتیب سیاســت‌های ظاهرا حمایتی ترامپ از قشر کارگر دقیقا بلای 
جان آن‌ها می‌شــود و می‌تواند اثرگذاری بالایی در محبوبیت ترامپ در رقابت‌های انتخاباتی حال حاضر داشته باشد.سخن آخر اینکه سیاست‌های اقتصادی ترامپ 
در ایالات متحده آمریکا عاملی در افزایش فشار اقتصادی به اقشار ضعیف جامعه است و همین روند می‌تواند اثرگذاری مستقیم و غیرقابل انکاری از خودکشی اقشار 

کم‌درآمدتر آمریکا داشته باشد که برایند آن، ادامه روند رشد تعداد خودکشی‌ها در آمریکاست.


